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بهــزاد| شــبکه های تلویزیــون در 
ایــن ایام کــه به دلیل شــیوع بیماری 
کرونا بســیاری از افراد وقتشــان را در 
خانه سپری می کنند، پخش فیلم های 
ســینمایی مختلف را در نظر گرفتند. 
بر این اســاس در روزهای پایانی هفته، 
شــبکه نمایــش از  ســاعت۱۱، تا ۲۳ 
پنجشــنبه و جمعه فیلم های سینمایی 
متنوعــی را روی آنتن می بــرد. امروز 
پنجشنبه ۱۵اســفند این شبکه پخش 
فیلم های «ارباب حلقه های۲ قســمت 
دوم»، «دردســر طلایــی»، «نگهبان 
طبیعــت»، «پیرمردهــای غرغــرو»، 
«اربــاب حلقه هــای۳ قســمت اول»، 

«ماموریــت» و «یاغــی یــک» را در 
فهرست برنامه های خود قرار داده است. 
همچنین جمعه ۱۶اســفند فیلم های 
«ارثیه لوئیزا»، «آواز تهران»، «بهترین 
بازی دنیــا»، «گفت وگو بــا باغبان»، 
«ارباب حلقه های۳ قسمت دوم»، «دو 
نفرونصفی» و «ســرقت طلایی» روی 

آنتن خواهند رفت.
شــبکه۲ نیز برای روزهای پایانی هفته، 
پخــش دو پویانمایی ســینمایی را در 
فهرست برنامه های خود قرار داده است. 
بر این اساس، امروز و فردا ساعت ۸صبح 
به ترتیــب پویانمایــی «نیک ونیکــو» 
به کارگردانــی «الکس اســتیدرمن» و 

پویانمایی سینمایی «سرزمین رؤیاها» 
به کارگردانی «مارتین اوترِوِر» را پخش 

خواهد کرد.
همچنین این شبکه جمعه ۱۶اسفند دو 
فیلم سینمایی «پنگوئن های آقای پاپر» 
و فیلم تلویزیونی «گلناز» به کارگردانی 
محمود معظمی با بازی متین ســتوده 
و شــهرام قائدی را به ترتیب در ساعات 

۴۰دقیقه بامداد و ۱۷ روی آنتن می برد.
شــبکه۳ نیز امــروز ســاعت۱۰ فیلم 
سینمایی «خواستگاری» به کارگردانی 
مهدی فخیم زاده و با بازی ثریا قاسمی، 
مرحــوم هادی اســلامی و اســماعیل 
محرابــی را روی آنتــن می بــرد و در 

ساعت۱۶ هم فیلم سینمایی «جنگلبان 
جوان» را پخش خواهد کرد. روز جمعه 
هم فیلم های سینمایی «فردایی بهتر» 
و «ببر خیزان، اژدهای نهان۲» به ترتیب 
در ســاعت ۳۰دقیقه بامداد و ۱۹ روی 

آنتن شبکه۳ سیما می روند.
همچنین شبکه۴ ســاعت۲۰:۳۰ امشب 
و فردا به ترتیب فیلم سینمایی «سفر به 
کوهستان» به کارگردانی «کن کواپیس» 
و فیلم ســینمایی «پادشــاه دزدان» به 
کارگردانــی «جیمز مــارش» را پخش 

خواهد کرد.
درکنــار این هــا شــبکه شــما امروز 
۱۵اســفند فیلم تلویزیونی «خونه پا» 

به کارگردانــی «ایمان افشــاریان» را 
در ســاعت۱۳:۳۰ و فیلــم تلویزیونی 
«فرصت» بــه کارگردانــی وحیدرضا 
حدیــدی را در ســاعت ۲۴ روی آنتن 
می بــرد. همچنین این شــبکه درنظر 
دارد ســاعت۱۳:۳۰ جمعه ۱۶اســفند 
فیلــم تلویزیونی «داســتان عوضی» 
به کارگردانــی «فریــدون جیرانی»، 
ســینماگر خراســانی، را پخش کند. 
این فیلم محصول ســال۱۳۹۱ است و 
در آن بازیگرانی چون «اکبر عبدی»، 
«هدایت هاشــمی»، «نــگار عابدی» 
و «نــادر ســلیمانی» به ایفــای نقش 

می پردازند.
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معماری به مثابه 
یک شکل از هنر
معرفی کتاب «فلسفه معماری»

نوشته ساول فیشر

میزبانی از تلویزیون بدون آنتی ویروس
مروری بر فیلم های سینمایی و تلویزیونی صداوسیما در پایان هفته

شکیبا افخمی اد| شاید همه بتوانیم در لحظه، 
چند گروه موســیقی و چندین خواننده در 
سبک های مختلف را نام ببریم اما کمترکسی 
میان ماســت که بتواند نامی از نوازندگان 
موســیقی را به خاطر داشته باشد و آن ها را 
بشناســد؛ افرادی که به اجراهای موسیقی 
و قطعــات روح می دهند امــا هیچ وقت به 
اندازه خواننده گروه به چشــم نمی آیند. در 
شهر خودمان مشهد نیز، نوازندگان هنرمند 
بسیاری هستند که حرفه ای کار می کنند اما 
کمتر شناخته شــده اند. امروز به سراغ یکی 
از این نوازندگان رفتیم. ساســان تیموری، 
نوازنده ویولن و کمانچه که در روزهای پایانی 
بهمن به همراه گروه خراسانی «خسروان» در 
سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر روی 
صحنه رفت، موسیقی را از سال۱۳۷۷ و در 

هجده ســالگی آغاز کرده است. او  می گوید 
تحصیلاتش را در رشــته کامپیوتر به پایان 
رســانده اما علاقه اش به موســیقی، مسیر 
هنری را برای او جدی کــرده و درنهایت با 
ایســتادگی درمقابل خانواده اش، موسیقی 
را به صــورت حرفه ای دنبال کرده اســت.  
تیموری در ابتدا موســیقی را با ساز ویولن 
زیر نظر اســتادان قدیمی موسیقی مشهد 
فراگرفت امــا در ادامــه راهــش در کنار 
ویولن، کمانچه را نیز یــاد گرفت. تیموری 
مدت کوتاهی نیز زیر نظر اردشــیر کامکار 
کمانچه نوازی را آموزش دید. این نوازنده در 
سال های بعد آهنگ سازی را زیرنظر کیوان 
علایی آموزش دید. از او درباره دلیل انتخاب 
ســازهای ویولن و کمانچه می پرســم که 
این گونه پاسخ می دهد: هر کسی گرایشش 

به سمت آن چیزی است که آرامش بیشتری 
به او می دهد. بر این اساس من نیز نواختن 
این دو ساز را انتخاب کردم. تیموری بر این 
باور است زمانی که انســان به کاری عشق 
داشته باشد، هیچ چیز نمی تواند مانع و سد 

راهش باشد.
او که پنج سال است درکنار گروه خسروان 
فعالیــت موســیقایی اش را ادامه می دهد، 
می گوید بیشــتر اجراهایی که با این گروه 
دارند، توجیه مالی ندارد. او می گوید: افرادی 
مثل من، تمام زندگی شان را صرف  موسیقی 
کرده اند. ما کاری به جز اجرای موسیقی بلد 

نیستیم و تخصص دیگری نداریم.
او با یادآوری این نکته که امرارمعاش افرادی 
مثل او تنها از راه تدریس موســیقی میسر 
است، می گوید: یک هنرمند و نوازنده نباید 

در تمام روزهای هفته فقط مشغول تدریس 
موسیقی باشد. نوازنده برای اینکه رشد کند، 

باید روی صحنه برود.
به نظر تیمــوری، هرقدر هم یــک نوازنده 
خوب ســاز بزند، تا زمانی که در خانه باشد 
و روی صحنــه نــرود، رشــد نخواهد کرد. 
نوازنده باید کارش را بــه مخاطب ارائه کند 
تا بتواند با انرژی به سراغ ساخت آثار بعدی

 برود.
ایــن هنرمند دربــاره فعالیت هــای آینده 
خود توضیــح می دهد: این روزهــا با گروه 
«خسروان» پروژه جدیدی را آغاز کردیم که 
در آن  قطعاتی به آهنگ سازی من، احسان 
انوریان و رضا انســان وجود دارد. همچنین 
امیدواریم در تیرماه بتوانیم اولین اجرای این 

پروژه جدید را  روی صحنه ببریم.

بهزاد| دانش معماری دامنه بسیار گسترده ای 
از علوم مختلف را دربر می گیرد که فلسفه، 
یکی از آن هاســت اما گاه معمــار به دلیل 
زبان پیچیده فلســفه نمی تواند به خوبی با 
آن ارتبــاط برقــرار کند، از ایــن رو برخی 
دانشنامه های جامع چون دانشنامه فلسفه 
اســتنفورد و دانشــنامه اینترنتی فلســفه 
تلاش کرده انــد با زبانــی ســاده و روان، 
مداخلی را تدویــن کنند که مخاطب بتواند 
با مطالعه آن ها دید جامعــی از موضوعات 
و ســرفصل های فلســفی مربوط پیدا کند. 
انتشارات کتاب فکر نو نیز به تازگی کتابی را 
با نام «فلسفه معماری» منتشر کرده است. 
این کتاب، ترجمه مدخل فلســفه معماری 
دانشنامه فلسفه اســتنفورد است که به قلم 
دکتر ساول فیشر، استاد کالج مرسی، نگاشته 
شده است. درواقع کتاب «فلسفه معماری» 
که ترجمه اش برعهده مهــدی محمدی و 
حسین رهنما بوده اســت، صورتی اجمالی 
از موضوعات مطرح شده در فلسفه معماری 
را عرضه می کند. از مســائلی کــه در این 
کتاب بررسی شده اســت، می توان به بحث 
معماری به مثابه یک شکل از هنر(یک مدیوم 

طراحانه یا سایر 
تعاریف مبتنی بر محصول و عمل 

معماری)، متعلقــات معماری، ویژگی های 
مختــص معمــاری، گونه هــای معماری، 
شــکل گیری فهم پایه ما دربــاره متعلقات 
معمــاری و حکــم و داوری مطرح شــده 
دربــاره آن هــا و همچنیــن ویژگی های 
اجتماعی و اخلاقــی متعلقــات معماری

اشاره کرد.
«فلسفه معمارى»، نوشــته ساول فيشر، با 
ترجمه مهدى محمدى و حســين رهنما 
را در 112صفحه، انتشــارات كتاب فكر نو 
منتشر كرده است و علاقه مندان مى توانند با 
پرداخت 25هزار تومان، آن را از فروشگاه ها 

و سايت هاى فروش كتاب تهيه كنند.
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 دانش معماری دامنه بسیار گسترده ای 
از علوم مختلف را دربر می گیرد که فلسفه، 
یکی از آن هاســت اما گاه معمــار به دلیل 
زبان پیچیده فلســفه نمی تواند به خوبی با 
آن ارتبــاط برقــرار کند، از ایــن رو برخی 
دانشنامه های جامع چون دانشنامه فلسفه 
اســتنفورد و دانشــنامه اینترنتی فلســفه 
تلاش کرده انــد با زبانــی ســاده و روان، 
طراحانه یا سایر مداخلی را تدویــن کنند که مخاطب بتواند 

همیشه هدایت هاشمی به اینکه 
خراسانی است و سال ها در مشهد 
زیسته، افتخار می کند و بارهای این 
موضوع را در مصاحبه هایش مطرح 

کرده است. 
این موضوع از این نظر مهم است 
که آدمی همانند او هرگز گذشته 
خودش را رها نکرده است و به 
آن افتخار می کند. دربرابرش هم 
هستند افرادی با موقعیت مشابه که 
چندان برایشان فرقی نمی کند اهل 
کجا هستند و از کجا به آنجایی که 

هستند،رسیده اند.
هدایت هاشمی دو برادر بزرگ تر و 
کوچک تر از خود به نام های هادی 
و علی دارد که هردوی آن ها  در 
هنر سررشته دارند. پدر او نیز اهل 
فرهنگ و ادب است او خوشنویسی 
می کندو تجربه بازیگری تئاتر و فیلم 

سینمایی را در کارنامه خود دارد.
هاشمی  هدایت  اینکه  با 
است،  کارگردانی  دانش آموخته 
هنوزاثری از او در مقام کارگردان 
دیده نشده و احتمالا از درسی که 
خوانده، بیشتر برای بازیگری بهره 

برده است.
این بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، 
یکی از افتخارات مشهد است . از این 
نظر و به مناسبت سالروز تولدش 
سعی کرده ایم به بخشی از آثاری که 

ردونشانی از بوم او دارد، بپردازیم.

 حضور ضروری 
شروع کار این بازیگر خراسانی در 
تلویزیون با تله تئاتر «بازرس کل» 
رحمانیان  محمد  به کارگردانی 
بوده است اما قطعا او شهرتش در 
تلویزیون را مرهون «اوس موسی» 
است. همان نقشی که هدایت هاشمی 
در سریال پرطرفدار «پایتخت۳» 
شخصیت  یک  به  را  خود  و  ایفا 
تکرارناشدنی بدل کرد. اوس موسی 

کاراکتری مشهدی بود که نقشی 
کلیدی در «پایتخت» داشت. او 
با شیرن زبانی و طنازی به لهجه 
را  مشهدی ها  توانست  مشهدی، 
به این فکر بیندازد تا چه اندازه به 
لهجه شان که سمبل هویتشان است، 

ارج می نهند.
لبته «پایتخت» نخستین حضور  ا
هدایت هاشمی با هویت مشهدی در 
سیما نبود و او در همکاری با جواد 
اردکانی، دیگر سینماگر مشهدی، 
در سریال «نوشدارو» به صراحت 
و  مشهدی  هویت  به  مستقیم  و 
خراسانی خود بالیده است. بسیاری 
از تصاویر این سریال که اوایل دهه۹۰ 
از شبکه یک پخش شد، در مشهد 
ضبط شد و در آن هنرمندان بسیاری 

از بازیگران مشهدی حضور داشتند.
بازی در سریال های متعددی که در 
شبکه های مختلف سیما روی آنتن 
رفته است، در کارنامه تلویزیونی 
هدایت وجود دارد اما این دو سریال 
حضور او را به عنوان یک بازیگر 
ریشه دار در خطه خراسان معرفی 
کرد. هدایت با هویت مشهدی اش 
در «پایتخت۴» نیز حضور داشت 
و نقشش آن قدر تاثیرگذار بود که 
سیروس مقدم نتوانست از حضورش 
ولو به اندازه یک صدا در سری پنجم 
این سریال بگذرد؛ صدایی که از 
تلفن نقی معمولی پخش شد و او و 
خانواده اش را که در چنگ تکفیری ها 
در سوریه گرفتار بودند، به دردسر 

انداخت.

 نقطه عطف بازیگری
نگار سینما برای هدایت جدی تر  ا
از تلویزیون آغوشش را گشوده بود. 
بازیگر توانمندی که می توانست نقش 
شخصیت های رنجدیده را به خوبی 
ایفا کند، سینماگران زیادی را به خود 

جذب می کرد.

از میان همه آن ها هدایت هاشمی 
نخستین گام خود در سینما را با 
بازی برای بهمن فرمان آرا در «یک 
بوس کوچولو» برداشت؛ گامی که 
نشان از توانایی او در بازیگری داشت 
و انتظار می رفت او در گام های بعدی 

حاضر  پرقدرت تر  سینمایی اش 
شود. هاشمی با فرمان آرا بازی در 
«خاک آشنا» را هم تجربه کرد و بعد 
از آن توانست نظر بهرام بیضائی را 
برای حضور در «وقتی همه خوابیم» 
جلب کند اما تقریبا هیچ کدام از 

این ها توانمندی هاشمی  در بازیگری 
را به رخ نمی کشیدتا اینکه او در فیلم 
سینمایی «لطفا مزاحم نشوید» برای 
محسن عبدالوهاب در سال۱۳۸۸ 

بازی کرد.
نقش یک  فیلم،  این  در  هاشمی 

از  که  می کرد  بازی  را  روحانی 
و  کار  برای  خراسان(سبزوار) 
او  است.  رفته  تهران  به  زندگی 
چنان در این فیلم درخشید که در 
جشنواره  دوره  بیست وهشتمین 
فیلم فجر توانست هیئت داوران 
را به تحسین خود وادارد و دیپلم 
افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد را 
برای بازی در «لطفا مزاحم نشوید» 
از آن ها دریافت کند. حامد بهداد، 
دیگر بازیگر مشهدی تئاتر، سینما 
و تلویزیون، نیز در بخشی از این 
فیلم حضور دارد که بازی اش دربرابر 
درخشش هدایت هاشمی، آنچنان 

به چشم نمی آید.
مطرح  سینمایی  فیلم های  در  او 
دیگری همچون «یه حبه قند» به 
کارگردانی رضا میرکریمی و «محمد 
..» ساخته مجید مجیدی  . رسول ا
حاضر شده و در اغلب بازی های 
درخشیده  خوش  سینمایی اش 
است، اما «لطفا مزاحم نشوید» نقطه 
بود.  بازیگری سینما  در  او  عطف 
بازی هاشمی در این فیلم به اندازه ای 
جذاب است که ارزش چندبار دیدن 

را دارد.

 صحنه جدی تئاتر
هادی، برادر بزرگ تر هدایت هاشمی، 
کارگردان تئاتر است و هدایت هم در 
چند کار برای او نقش آفرینی کرده 
است. بررسی فعالیت هدایت در تئاتر 
مشخص می کند که او در این عرصه 
جدی است. به نظر می آید او به بازی 
در تئاتر علاقه بیشتری دارد و به آن 

دل بسته است.
همین وابستگی و علاقه به بازیگری 
در تئاتر باعث شد او اواخر دهه۸۰در 
اعتراض به اوضاع نابسمان هنرهای 
در  حضور  از  چندسالی  نمایشی 
صحنه های تئاتر سر باز بزند، با این 
حال او طاقت نیاورد و بعد از اینکه 

اوضاع مدیریت بر تئاتر بهتر شد، در 
دهه ۹۰ به روی صحنه بازگشت.

او خودش را فرزند تئاتر می داند و این 
حرفش را وقتی می توان پذیرفت که 
می بینیم آغاز کار او در تلویزیون با 

یک تله تئاتر است.
هدایت اما بازی در این عرصه را فارغ از 
ارزشگذاری به هر نقشی پیگیری کرده 
است و به تئاتر با چشم یک دانشگاه 
نگریسته و تاجایی که توانسته، در آن 
تجربه اندوخته است. او در اجراهای 
اولیه خود برای بهرام بیضائی، استاد 
مسلم نمایشنامه نویسی و کارگردان 
سینما و تئاتر، بازی کرده است و از این 
حضور برای خود توشه ای برداشته 

است.

 بازی چندوجهی
هدایت هاشمی را شاید بتوان بازیگری 
دانست که در هرکدام از عرصه های 
تئاتر، سینما و تلویزیون با چهره ای 
متفاوت حضور پیدا کرده است و 
برای هرکدام شخصیتی قائل است. 
او با هوشمندی ذاتی اش و تجربه هایی 
که در همه این بیست وچند سال 
است،  آورده  به دست  فعالیتش 
به خوبی می داند که مخاطب تلویزیون 
چه می خواهد، همان مخاطب در 
سینما به دنبال چیست و وقتی روی 
صندلی های سالن تئاتر می نشیند، 
دلش می خواهد چه بازی را ببیند. با 
اینکه تصور می شود برخی نقش های 
هدایت هاشمی به ویژه در تلویزیون 
به ورطه تکرار افتاده است، به خوبی 
تفاوت هایی را در همه آن ها می توان 

دید.
هدایت هاشمی بازیگری است که هم 
می تواند در فیلم های کمدی بدرخشد 
و هم این استعداد را دارد که در آثار 
جدی کاگردانانی چون بهمن فرمان آرا 
و بهرام بیضائی حضوری پررنگ داشته 

باشد.

جستار

هویت «هدایت»
نگاهی به حضور هدایت هاشمی در تئاتر سینما  و تلویزیون به مناسبت زادروزش

کاری به جز موسیقی
بلد نیستم

گفت وگو با ساسان تیموری، نوازنده کمانچه و ویولن

ن
خوا

تاب
ک

۱۵  اســفند ۱۳۹۸
 ۱۴۴۱ رجـــب   ۱۰
۳۰۶۲ شـــــماره 

۵شنبه

زوزنی| سيدهدايت عامل هاشمى، بازيگر مشهدى تئاتر، سينما و تلويزيون، (17اسفند) 45سالش تمام مى شود؛ 45سالى 
كه حداقل نيمى از آن را صرف فعاليت هاى هنرى كرده است. اين بازيگر در سبزوار متولد شده اما در سال هاى نوجوانى 
به همراه خانواده اش به مشــهد آمده و در اين شــهر زندگى كرده است. محله نوغان طبرســى همان جايى است كه او 
به خوبى كوچه پس كوچه هايش را بلد است و هنوز هم آنجا را از ياد نبرده است. با خصوصيتى كه در او سراغ داريم، 

بعيد است هدايت بخواهد آنجايى را كه در آن رشد و نمو يافته، فراموش كند.

فرزانه قیاســی نوعی| نگاهــش را از نگاه رضا 
می گیرد. دستش را از دست او بیرون می کشد 
و از جا برمی خیزد. صدای قیژ فنرهای راحتی 
دونفره درمی آید. رضا حتما کف دســتش را 
می گذارد روی فرورفتگی گرم جای خالی او و 
رفتنش را تماشا می کند. اگر بخواهد منصف 
باشد و قدری فکر کند، می تواند بفهمد که چه 
حالی اســت ولی هیچ اهمیتی برایش ندارد. 
می رود به اتاق بچه و در را پشــت سرش قفل 

می کند.
دیگر کار از گریه و ماتم و این حرف ها گذشته، 
حتی از یک سری رفتارهای امنیتی به اصطلاح 
زنانه. به قول هر کس و ناکســی که توی این 
دنیای کوفتــی، او و روحیــات مزخرفش را 
می شناسد، این آشــی بود که خودش برای 

خودش پخته بود.
پشــت به در می ایستد و چشــم می گرداند 
دور اتــاق. زیر نور ممتد آبــاژور، به آویزهای 
عروسکی آویخته از سقف نگاه می کند. فقط 
او می داند انگشت کوچک پای یکی شان را که 
بکشی، کدام یکی شروع می کند به رقصیدن 
و آواز خواندن. به ماشین بزرگ شارژی، که از 
آخرین سفر دونفره شان به مالزی آورده اند. به 
عکس های کوچک و بزرگی که روی یک ورق 
کاغذ رنگی، متضاد با رنگ کاغذدیواری اصلی 

اتاق، چسبانده است.
تکیــه اش را از در می گیرد و مــی رود پای 
پنجره. از آن شب هاســت که دوتایی تا خود 
ســحر، می ماندند روی تــراس و نوبتی پک 
می زدند به مارلبرو و هیچ چی نمی گفتند. تک 
و توک رفت وآمد ماشین ها را تماشا می کردند 
و بیشتر یک جایی را در آن سر شهر که معلوم 
نبود کجا. گاهی او نفسی از ته دل می کشید 
و هنوز صداش را توی سینه صاف نکرده بود، 
رضا می پرید وســط فکرش که اصلا حرفش 

را هم نزن.
آخرش هم وقتــی حرفــش را زد و آن را به 
خیال خودش به کرسی نشاند که روی بالکن 
آپارتمانشان در طبقه هفتم ساختمان اندیشه 
نبود. یک جایــی هم نبود که بشــود نوبتی 
توش سیگار کشید و تازه وقتی هم که فضای 
چشم هاش دیگر گنجایش قطره های اشکش 
را نداشته باشد، آن قدری دور و برش تاریک 
باشد که رضا فکرش را هم نکند. هی برگردد 

توی صورتش و برق نشســته روی گونه اش 
را ببیند.

شــب ســالگرد ازدواجشــان بود. توی یک 
رستوران غذای ایتالیایی، منتظر سرو پاستای 

کانلونی بودند.
آن شــب بعد ۱۲ ســال زندگی مشترک، به 
خودش حق داده بود برای یک بار هم که شده، 
بدون اینکه احساسی خرج کند خواسته اش 
را به رضا بگوید. همــه فکرهاش را کرده بود. 
برای رضا ۲ راه بیشتر نمی گذاشت: یا بالأخره 
با راه پیشــنهادی او برای اینکه صاحب بچه 
شــوند کنار می آمد، یا اینکه برای همیشه از 

زندگی اش می رفت بیرون.
وقتی رضا با همان خون سردی ذاتی که ازش 
سراغ داشــت، جعبه کادوپیچ شده ای را که 
معلوم بود تویش چیســت گرفت مقابلش و 
گفت محال است تن به هیچ یک از این راه های 
من درآوردی اش بدهد، یک چیزی ته قلبش 

فرو ریخت.
ولی برای اولین بار در تمام این سال ها، راست 
توی چشــم های رضا نگاه کــرد و به او دروغ 
گفت. حلقه ازدواجشــان را دور انگشــتش 
چرخــی داد و بــا زحمــت، آن را درآورد. 
گذاشــتش روی همان جعبه و به رضا گفت 
که دیگر دوســتش ندارد. خیلی ساده گفت 
که دیگر دوستش ندارد. برخاست. کیفش را 

انداخت شانه و از رستوران زد بیرون.
یکی از همان نفس های عمیق را می کشــد و 
پلک ها را روی هم فشــار می دهد. می آید و 

می نشیند پای تخت «آتیه».
آرام ســر جلو می برد و انگشت های کوچکش 
را می بوســد. برای مدتی، لب هاش چسبیده 
به انگشــت های او می ماند و کجکی تماشاش 

می کند.
یک بار آن قدر تماشایش کرده بود که بالأخره 
آتیه چشــم هاش را باز کرد و بنا گذاشــت به 
گریه کردن. شاید یک دقیقه یکریز گریه کرد 
و او ایستاده بود و همین جور تماشاش می کرد. 
بعد بغلــش گرفت و نرم تکانــش داد تا اینکه 
گریه بچه بند آمــد. آن لحظه هیچ کس به جز 
او نمی توانست بفهمد بند آمدن گریه یک بچه 
توی بغل آدم، چه آرامش عمیقی می تواند در 

آدم ایجاد کند.
خیره می شود به صورت سرخ و پف کرده اش. 

چقدر وقتی خواب است مژه هایش بلندتر از حد 
معمول به نظر می رسند. همیشه دوست داشت 
بچه اش شبیه رضا بشود، نه خودش. حالا هم 
چیزی عوض نشده. تنها فرقی که صورتش با 
صورت رضا دارد تیرگی رنگ چشم هاش است. 

با این حال، رنگ پوستش روشن تر از اوست.
می نشیند روی نقش های برجسته فرش و پشت 
می دهد به تخت. می تواند صدای نفس های ریز 
و کوتاه آتیه را بشنود. به این فکر می کند که این 
دختر می توانست شبیه هیچ کدامشان نباشد 
ولی خب حالا لااقل، آن قدری شبیه رضا هست 

که خیالش را از هر بابت راحت کند.
شب دوازدهمین ســالگرد ازدواجشان، وقتی 
با آن حالت از رســتوران زد بیرون، خیلی زود 
پشــیمان شــد. نه به خاطر اینکه حاضر نبود 
برود یک بچه ناز و تودل برو از پرورشگاه بردارد 
بیاورد خانــه، و همین تختی کــه الان پایش 
نشسته است بشــود تخت او. نه ... فقط و فقط 
به خاطر شرطی بود که برای رضا گذاشته بود 
و انگار قبــل از او، این خودش بــود که باید به 
آن پایبند می شد. نیمه شب وقتی بعد از یک 
خیابان گردی طولانی برگشت خانه، رضا روی 
سکوی سنگی بیرون مجتمع نشسته بود. توی 
همان کت وشلوار سورمه ای که سر شب روی 
یک پیراهن لیمویی رنگ به تن داشت. سرسری 

نگاهش کرد و از کنارش رد شد.
حسی ته دلش می گفت همه چیز تمام شده، و 
همین طور بود. آن شب همه بحث ها و کلنجار 
رفتن هایشــان در این مورد بالأخره به پایان 

رسید.
توی آسانسور، رضا دکمه طبقه هفتم را فشار 
داد و نگاهش را دوخت به نگاه او در آینه. گفت 
همیشه فکر می کرده امشــب برای جفتشان 
مهم ترین شب زندگی شان است ولی فهمیده 
که اشتباه می کرده و یک چیز هست که انگار 

برای زنش از همه دنیا مهم تر است.
چیزی نداشت بگوید. اگر داشت هم نمی گفت. 
گوشه روســری اش را پیچاند دور انگشتش و 

بازش کرد. هی پیچاند و هی بازش کرد. انگار 
این موضوع که دلش می خواســت بچه رضا 
را بزرگ کنــد، نه بچه همــه آن دیگرانی که 
نمی شناختشان، فاجعه ای بود که همه از آن 

فرار می کردند، حتی خود رضا.
رضا آن شــب گفت: «فقط یادت باشه خودت 

خواستی.»
و قرار شــد همه چیز همان طور پیش برود که 
او خواسته بود. یک صیغه محرمیت بین آن ها 
جاری می شد. چند ماهی را خانمی می کرد و 
دندان ســر جگر می گذاشت، فوق فوقش یک 
سال. بیشتر که نمی شد. در عوض می توانست 
بچه ای را که فکر می کرد سهم بزرگ خودش 
از این زندگی است با اطمینان به آغوش بگیرد.

از خیلی وقت قبل، سراغ مورد مناسبش را هم 
گرفته بود. با هم حرف زدند. قول و قرارهایشان 
را گذاشته بودند. اما سر آخر، خواهرهای رضا 
خواستند خودشــان کار را جفت وجور کنند. 
کاری بود که اگر ۱۰۰ سال دیگر هم می گذشت، 
باز می کردند. دید حالا که رضا راضی شــده، 
مخالفت با آن ها بی معناست. تنها چیزی هم 
که این وسط برایش اهمیت داشت نتیجه کار 
بود. پس کنار کشید و گذاشت حتی دچار این 
عذاب وجدان بزرگ بشوند که شاید اگر سعی 
می کردند، می توانستند خیلی زودتر از این ها 

چراغ خانه برادرشان را روشن کنند.
هنوز هم که هنوز اســت او را ندیده. اسمش 
مهناز است. هیچ وقت نخواسته بود بداند چه 
شکلی است ولی تا همین امشب مطمئن بود 
که بیشتر از هر کسی شبیه آتیه است، حتی از 

رضا هم بیشتر.
اگــر غــرور لعنتــی اش راه مــی داد، از رضا 
می خواســت بیاوردش خانه و خــودش از او 
پرستاری می کرد. حواسش حسابی به خورد 
و خوراکش جمع می شد. به نرمش کردن های 
اصولی و ســر وقتش. حالا مجبور بود مدام درِ 
گوش رضا سفارش هایش را تکرار کند. کتاب ها 
را زیر و رو می کرد. چند جلد از کم قطرتر ها و 

به خیال خودش ساده ترهاش را جدا می کرد 
می داد دست رضا و در جواب او که می پرسید 

این ها دیگر چی اند دستپاچه می شد.
وقتی هم می خواســت بگوید «یک ســری 
توصیه پزشکی و روان شناسی مربوط به دوره 
بارداری»، طــوری وانمود می کــرد که انگار 
رفتارش کاملا طبیعی است و هیچ هم ذوق زده 

نشده.
بعد در حالــی که به ناخن هــاش ور می رفت 
و بندهــای انگشــتانش را تــوی همدیگــر 
می شکست، به او تأکید می کرد که حتما وقت 
بگذارد و در مورد بعضی مطالب مهم با آن زن 
حرف بزند. باید چیزهایــی را برایش توضیح 

می داد.
یک بار رضا بالاخره کتاب ها را سراند طرفش. 
کلی خندید و او نمی فهمید کجای حرف ها و 
رفتارش خنده دار اســت. شنید که رضا گفت: 
«حواست هســت؟ یک جوری حرف می زنی 
که انگار اون از پشت کوه اومده. از این کتاب ها 

زیاد داره.»
واقعا چرا خیال می کرد حتما باید زنی از پشت 
کوه آمده باشد تا حاضر شود بچه اش را به محض 
به دنیا آمدن ببخشــد به یک زن دیگر بدون 
اینکه دلش ضعف برود او را توی بغلش فشــار 

بدهد یا ببوسد؟
آتیه روی تخت تکانی می خورد و کم کم صدای 
گریه اش در می آید. سر می چرخاند به طرفش. 
خیال دارد آرامش کند ولی احتمالا گرســنه 
است و محال است که دوباره خواب برود. نگاهی 
به ساعت مچی اش می اندازد و از جا برمی خیزد. 

حدود ۲:۳۰ صبح است.
مــی رود ســمت در. خمیازه ای می کشــد. 
آهسته کلید را توی قفل می چرخاند. یکهو با 
دیدن هیکل رضا پشــت در جا می خورد. زیر 
نور بی رمق اتاق، رضا شیشه شــیر آتیه را بالا 

می آورد و می گیرد مقابل او.
«همونه که سر شــب آماده کردی و گذاشتی 

یخچال. به این زودی که فاسد نمی شه، نه؟»
نگاهش می کند، آن قدر که رضا خودش می رود 
پای تخت و لحظه ای بعد صدای گریه آتیه قطع 
می شــود. چقدر گریه کردن های این بچه را 
دوست دارد. یک جوری گریه می کند که وقتی 
هر بچه دیگری می خندد آدم خوشش می آید 

بنشیند و تماشایش کند.

هنوز زیرِ طاقیِ درِ اتاقِ آتیه ایستاده است. یک 
چیزی توی سرش صدا می کند. نمی تواند روی 
پا بماند. صدای رضا را می شنود که می گوید: 
«بیا می ســپرمش بــه خودت. گمونــم باید 

پوشکش رو عوض کنی.»
همان جــا روی زمیــن می نشــیند. دلــش 
می خواهــد با صــدای بلند گریه کنــد. رضا 
برمی گردد به سمتش و می پرسد: «پس چی 

شد؟»
تقریبا زمرمه می کند که «حالا با این وضع باید 

چکار کنیم؟».
رضا نمی شــنود. می خواهد بــرود نزدیک تر. 
بهانه اش این اســت کــه بچه شیشــه را ول 
نمی کند. وقتی او نمی رود، رضا خودش می آید 
و بالای سرش می ایستد. با اطمینان می گوید: 
«مثل همیشه زندگی می کنیم. آتیه هم سهم 

توست.»
رضا هم مقابل او کف زمین می نشیند. می گذارد 
دست های خیس از عرقش را توی دست بگیرد. 
اگر بخواهد یــک کلمه حــرف بزند بغضش 
می ترکد. باید پوشــک آتیه را هم عوض کند. 
همه رگ هــای گردن رضا بیرون زده اســت. 
شمرده ادامه می دهد: «کاش می شد هیچ وقت 
بهت نمی گفتم ولی خوش نداشــتم یک روز 
بفهمی و سرت گیجِ این بره که خواسته ام بهت 
خیانت کنم. نمی خوام خیانت کنم، نه به تو نه 

به مهناز.»
ســرش بد جوری درد می کند. بایــد دنبال 
دیازپامــی بگردد که می دانــد در خانه ندارد. 
گرسنه نیست اما معده اش می سوزد. یک روزی 
قرار بود فردا مهم ترین روز در تمام زندگی او و 
رضا باشد اما حالا خیلی چیز ها عوض شده. به 
اندازه همه این سال هایی که انگار چیزی عوض 
نشــده بود. حالا مهم ترین روز در زندگی رضا 
روز تولد دوقلوهایش اســت، آتیه و خواهری 
که او حتی اســمش را نمی داند، ولی حداقل 
می داند که خیلی شــبیه آتیه است، حتی از 

مادرش هم بیشتر.
حالا شب سیزدهمین سالگرد ازدواجشان، برای 
آخرین بار روی بالکن طبقه هفتم ساختمان 
اندیشه ایســتاده اســت و به این فکر می کند 
که توی یک چمدان، هرقــدر هم که به اندازه 
متعارف بزرگ باشد، چقدر خاطره می توان جا 

داد و از این خانه به همراه برد.

گاه نما

15 اسفند سالروز درگذشت حسينقلى مستعان (1283- 1361خورشيدى) 
است. مترجم و داستان نويســى كه تا همين دو سه دهه پيش، بسيارى از 

داستان خوان ها با نامش آشنا بودند اما امروز كمتر از او ياد مى شود.
شايد مشهورترين كتاب مستعان كه هنوز تجديدچاپ مى شود، برگردانش 
از رمان پرخواننده «بينوايان» ويكتور هوگو باشد، حال آنكه او نويسنده اى 
پركار بود كه داســتان هاى تأليفى متعدد دارد، اين آثــار از پاورقى هاى 
عاشقانه ســطحى و كم ارزش مانند «ناز» تا رمان هاى شورانگيز تاريخى 

همچون «رابعه» را دربرمى گيرد.
داستان بلند «عشق مقدس» شــباهت عجيبى باداستان فيلم سال هاى 
بعد «روز واقعه» شهرام اسدى دارد كه فيلم نامه آن رابهرام بيضايى نوشته 
است؛ ماجراى جوان مسيحى اى كه عشق زمينى اش با واقعه كربلا ارتباط 

پيدا مى كند.
مستعان به جز اسم خودش آثارش را با نام هاى مستعارى مانند «انوشه» و 
«ح. م. حميد» هم به چاپ مى رساند. گلاب آدينه، با زيگر برجسته سينماى 

ايران، دختر اوست.

۱۵  اســفند ۱۳۹۸
 ۱۴۴۱ رجـــب   ۱۰
۳۰۶۲ شـــــماره 
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تیر خلاص در جهنم یخ زده
یادداشتی بر رمان «قول» نوشته فریدریش دورنمات

علی شیعه علی*| داستان یا رمان پلیسی شاید 
یکی از کم اقبال ترین گونه های ادبی در ایران 
باشد. برداشت خیلی ها از آن احتمالا چیزی 
در حد پاورقی های عامیانه نشــریات زرد و 
داســتان هایی صرفا مایه تفریح و سرگرمی 
است. بیشتر مواقع هم ســاختاری تیپیک و 
شخصیت هایی تیپیک و پایان بندی تیپیک 
دارد. هدف هم همان طرح یک معما و نهایتا 
حل آن است و انگیزه هم انتقال لذت حل آن 
معماست. البته که چیز بدی هم نیست. همه 
به سرگرمی نیاز داریم و حل معما هم یکی از 
همین سرگرمی هاست. بیشتر این داستان ها 
یک پلیس زبر و زرنگ و باهــوش دارد که با 
استدلالات عقلانی یا توجه به جزئیات ماجرا 
یا دست کم تلاش زیاد، مچ مجرم را می گیرد، 
هرچند گاه اســتثنائاتی هم یافت می شود و 
مثلا کارآگاهی خنگ و دست وپاچلفتی پیدا 
می شود که ابر و مه و خورشید و فلک دست 
به دست هم می دهند و گره پرونده را برایش 
باز می کنند، اما همیشــه آن مجرم شرور به 
دام می افتد و اصلا همیــن نقطه پایان قصه 
می شــود. همه چیز همان طرح معما و حل 

آن است.
اولین بار که رمان «قول» نوشــته فردریش 
دورنمات را دیدم، بیش و پیش از هر چیز، نام 
مترجمش، عــزت ا... فولادوند، نگاهم را مال 
خود کرد. فولادوند، این مترجم و اندیشمند 
سرآمد آثار فلسفی، چرا باید به سراغ ترجمه 

یک رمان پلیسی جمع وجور برود که بیشتر 
ناشــران هم آن را بــا قطع جیبی منتشــر 
می کنند؟ شاید این سؤال شما هم باشد. البته 
که ایشان گاه آثار داستانی هم ترجمه کرده و 
هر بار که سراغ ادبیات داستانی رفته اند، یک 
شاهکار را به خواننده فارســی زبان معرفی 
کرده اند (تجربه بی نظیــر «آمریکایی آرام» 
گراهام گریــن را به یاد بیاوریــد)، اما رمان 
پلیسی؟ پاسخ را وقتی می یابیم که کتاب را 
بخوانیم. این کتاب را باید در سکوت و سکونی 
محض خواند. تک تک جملاتش را باید نوشید 
و گذاشت در ذهن ته نشین شود. «قول» یک 
داستان پلیسی است. همه چیز در آغاز شبیه 
به یک داستان پلیسی تیپیک است. قتلی رخ 
می دهد، کارآگاه خوش نــام و ظاهرا زرنگ 
درگیر ماجرا می شــود. همه چیز انگار دارد 
خوب پیش مــی رود. تحقیقاتش را می کند. 
به نتایج خوبی هم می رسد و دامی برای قاتل 
پهن می کند و منتظر می ماند، اما درســت 
زمانی که خــودش و دیگران خیال می کنند 
قرار اســت اوضاع به بهترین شــکل ممکن 
پایانی خوش بیابد، همه چیز نابود می شود. 
دیگر آن پایان بندی معهود تمام آثار پلیسی را 
شاهد نیستیم. نه قاتل به دام قانون و کارآگاه 
باهوش می افتد، نه کارآگاه بی نوا درمی یابد 
قاتل اساسا کیســت و نه حتی می فهمد چرا 
تحقیقاتش بی نتیجه مانده اســت. حرفه و 

آینده و حتی حالش را هم از دست می دهد.

کمی دقت کنید. برایتان آشــنا نیســت؟ به 
نظرتان زیادی شبیه زندگی نیست؟ تابه حال 
چند بار در زندگی درســت زمانی که خیال 
کرده ایم همه چیــز دارد خوب پیش می رود 
و چه دنیای شــیرینی داریــم و خوش خیال 
بوده ایــم کــه درســت در اوج خوش بختی 
هســتیم، ناگهان خود را در عمق چاه عمیق 
دیده ایم؟ در عمق تبــاه. دورنمات زندگی را 
یک تراژدی می پندارد و از نظرش فرقی هم 
نمی کند کارگری ساده باشیم، تاجری موفق 
یا حتی کارآگاهی خوش نام. همه در دل این 
تراژدی هستیم، همیشه و پیوسته. او در این 
رمان پلیسی پرسش هایی بنیادین را مطرح 
می کند و بســیاری از آن ها را هم بی پاســخ 
می گذارد. آیا آرامشی در این دنیا هست؟ آیا 
قطعیتی در زندگی وجــود دارد؟ آیا هر عمل 
ناپســندی با مجازاتی قطعی در همین دنیا 
روبه رو می شــود؟ آیا راه حل همه چیز فقط و 
فقط تعقل است؟ عقل محض همیشه پیروز 

است؟
ظاهرا قرار است یک داســتان پلیسی پاسخ 
به سؤالات فوق باشــد. قرار است مجرم را به 
مکافات عملش برساند، اما دورنمات این را به 
تمسخر می گیرد. عنوان فرعی این کتاب به 
قول استاد فولادوند این است: «فاتحه داستان 
جنایی». بله، درســت اســت. رمان «قول» 
دقیقا فاتحه داســتان جنایــی را می خواند. 
کارآگاه قصه تمــام اصول حرفــه اش را به 

کار می گیرد، دامی پهن می کنــد و بعد در 
یک پمپ بنزین در جایی پــرت و دورافتاده 
می نشــیند و منتظر می ماند تا قاتل گرفتار 
شــود. واقعا هم کارش درست بوده است، اما 
یک اتفاق کوچک می افتد. قاتل قصه قبل از 
افتادن بــه دام کارآگاه، خیلی اتفاقی در یک 
تصادف رانندگی کشــته می شود! این یعنی 
همان فاتحه داستان جنایی. دنیا کار خودش 
را می کنــد، بی اعتنا بــه کارآگاه یا هر کس 
دیگری. سؤال مهم تر این است: چرا قاتل به 
مکافات عملش در این دنیا نرسید؟ چرا حتی 
قاتل بودنش ثابت نشــد؟ مگر قــرار نبود هر 

جنایتی مکافاتی داشته باشد؟
دورنمات آگاهانه حتــی برخی از آثار مطرح 
تاریــخ ادبیــات را هم به چالش می کشــد، 
نمونه اش «جنایت و مکافات» داستایفسکی. 
قاتل مکافات عملش را نمی بیند، دســت کم 

نه در این دنیا.
کتاب متنــی بی نهایت روان دارد و بســیار 
خوش خوان است. قصه جذابی را هم روایت 
می کند. انگار نویســنده قصد داشــته است 
خواننده را فقط و فقط متمرکز بر فرامتن کند، 
نه پیچیدگی های متن یا حتی قصه. او به قول 
اســتاد فولادوند، «جهنمی یخ زده» را پیش 
چشــمان خواننده تصویر می کند. دورنمات 
در واقع در این کتاب از داستان گویی صرف 
فراتر رفته و انگار دارد یک بیانیه یا حتی رساله 
فلســفی را می نگارد و به طرزی طعنه آمیز 

قالب داســتان پلیســی را برگزیده اســت. 
عنوان کتاب هم بی نظیر و عصاره آن اســت: 
قول. کارآگاه مغرور داســتان در همان آغاز 
تحقیقات، به خانواده مقتــول، قول قطعی 
می دهد که قاتل را دستگیر کند. گردن فرازی 
می کند و ســزایش را هم می بیند و کارش 

حتی به جنون می رسد. این هم کنایه ای 
دیگر: نماد عقلانیت و استدلال منطقی، 
کارش به جنون می کشــد. چرا؟ چون 
چرخ دنده های تعقــل و قطعیتش گیر 
می کند و طبیعی اســت که دســتگاه 

عقلانیتش منفجر می شود.
دورنمــات حتی امثال خــودش را هم 
که داســتان نویس هســتند بی نصیب 
نمی گذارد. مخاطبِ راوی قصه در کتاب، 
یک نویســنده آثار جنایی است که این 
گونه ادبــی را تدریس هم می کند. انگار 
دورنمــات می خواهد به آن نویســنده 
بگوید: تو هم قطعیت را فراموش کن. تو 
هم آن قراردادهای معمول آثار جنایی را 

کنار بگذار.
دورنمات را بیشــتر به نمایشنامه های 
درجه یکش می شناســیم و امــا در این 
رمان کوتاه یا شــاید هم داســتان بلند 

شاهکاری بی نظیر خلق می کند.
پس اگر دنبال کتابی هســتید که وقتی 
آن را به دست گرفتید، زمین گذاشتن آن 
پیش از پایان داستان برایتان محال باشد 

و بعد هم وقتی خوب توی ذهنتان ته نشــین 
شد، تازه طعم واقعی حرف هایش را بچشید، 
لحظه ای برای خواندن رمــان کوتاه «قول» 

درنگ نکنید.
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آتـیه

می دهد که قاتل را دستگیر کند. گردن فرازی 
می کند و ســزایش را هم می بیند و کارش 

حتی به جنون می رسد. این هم کنایه ای 
دیگر: نماد عقلانیت و استدلال منطقی، 
کارش به جنون می کشــد. چرا؟ چون 
چرخ دنده های تعقــل و قطعیتش گیر 
می کند و طبیعی اســت که دســتگاه 
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نمی گذارد. مخاطبِ راوی قصه در کتاب، 
یک نویســنده آثار جنایی است که این 
گونه ادبــی را تدریس هم می کند. انگار 
دورنمــات می خواهد به آن نویســنده 
بگوید: تو هم قطعیت را فراموش کن. تو 
هم آن قراردادهای معمول آثار جنایی را 

دورنمات را بیشــتر به نمایشنامه های 
درجه یکش می شناســیم و امــا در این 
رمان کوتاه یا شــاید هم داســتان بلند 

پس اگر دنبال کتابی هســتید که وقتی 
آن را به دست گرفتید، زمین گذاشتن آن 
پیش از پایان داستان برایتان محال باشد 
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داستان


